
  1390بهار و تابستان ، 5وم، شماره سسال نامه مديريت تحول،  پژوهش

 

 

  هاي حل مسألهبه كارگيري تدابير سياسي بر مبناي سبك
 )كارمندان دانشگاه شهيد بهشتي: مورد مطالعه(

  
  دكتر علي رضائيان

  استاد دانشكده مديريت دانشگاه شهيد بهشتي
  ∗سيد عابد رضايي

  تاري دانشگاه شهيد بهشتيدانشجوي دكتري مديريت رف
  خديجه اكبري

  ريت آموزشي دانشگاه شهيد بهشتيدانش آموخته كارشناسي ارشد مدي
  

  چكيده

بـه   .پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ميان تدابير سياسي و سبك هاي حل مسأله افراد انجام شده اسـت               
كارمنـد دانشـگاه انتخـاب    1000نفر از كارمندان دانشگاه شهيد بهشـتي بـه صـورت تصـادفي از ميـان       220اين منظور 

و  هلريگـل، اسـلوكوم و وودمـن    مسـأله متغيرهـا از پرسشـنامه اسـتاندارد سـنجش سـبك حـل        بـراي سـنجش   .گرديد
عـاطفي بـا    ارتبـاط مثبتـي ميـان قضـاوت     ،دست آمدهه طي نتايج ب .دوبرين استفاده شد.جي.پرسشنامه رفتارسياسي اي

ايجاد پايگـاه حمـايتي وجـود    چاپلوسي، استفاده سياسي از اطلاعات، ايجاد الزام اخلاقي، معاشرت با افراد ذي نفوذ و 
منطقي با چاپلوسي، استفاده سياسي از اطلاعـات، ايجـاد الـزام اخلاقـي،      همچنين ارتباط معكوسي ميان قضاوت. دارد

و ميان ادراك شهودي با استفاده سياسـي از اطلاعـات،   . معاشرت با افراد ذي نفوذ و ايجاد پايگاه حمايتي وجود دارد
با چاپلوسي، استفاده سياسي از اطلاعات و ايجاد  ادراك حسي نيز. همسويي وجود داردو اط ايجاد الزام اخلاقي، ارتب

  .داشتمعكوس رابطه الزام اخلاقي 
  

  .نوع ادراك ،نوع قضاوت مسأله،حل  ،سياسي تدابير :واژه ها كليد
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Abstract 
The aim of present study is to examine the relationship between political tactics and 
individuals’ problem-solving methods. For this purpose, a sample of 220 was randomly 
selected from 1000 employees of Shahid Beheshti University. In order to measure the 
variables, the standard questionnaire of problem-solving method of Helrigel, Slocholm, and 
Woodman and the political behavior questionnaire of A.J. Dobrin were used. The results 
indicated that there is a positive relationship between emotional judgment and flattery, 
political application of the information, the creation of moral obligation, association with 
influential individuals and establishing a supporting base. However, there is a negative 
relationship between rational judgment and flattery, political application of information, the 
creation of moral obligation, association with influential individuals and establishing a 
supporting base. In addition, there is a parallel relationship between witnessed perception 
and political application of information, and the creation of moral obligation. On the other 
hand, a negative relationship exists between intuitive perception. flattery, political 
application of information, and the creation of moral obligation.  
 
Key words: Political tactics, Problem-solving, Type of judgment, Type of perception. 

 
  مقدمه

 سـاير  كـادر تخصصـي و   ،هـا مـديران آن  ،سسـه هـا  ؤم، آهنگ سريع تغييـرات در دنيـاي امـروز        
 اثربخشي ايي وها براي دستيابي به كارازمانس. استساخته ها روبرو با انبوهي از چالشرا كاركنان 

مسـأله اسـتقبال مـي     حـل  ازهـا  هره گيري از فرصـت ب تهديدها و ها ومديران براي مقابله با چالشو 
تا آنجا كه امروزه يك ضرورت براي  زندگي سازماني است  ي ناپذيريجدا له بخشأحل مس. كنند
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مـديران رده بـالا در خصـوص    : اسـت كاركنان سازمان در سـطوح مختلـف    ،در نتيجه هرسازمان و
طبقـه  و  رين طريـق سـازماندهي تصـميم مـي گيرنـد     ورده ها يا خدمات يـا بهت ـ آفر اهداف سازمان،

انتخـاب كارمنـدان و چگـونگي پرداخـت      متوسط و رده پايين مديريت در مورد برنامه هاي توليد،
كارمندان نيز با مسائلي مواجـه هسـتند كـه راه    .اضافه حقوق ناگزير از تصميم گيري وحل مسأله اند

هربار كه عضوي از سـازمان  . بي تأثير نخواهد بود حل انتخابي آنها بر كار و سازمان محل كار آنها
بـديعي  خدمت  او يمحصول جديدي اختراع  ،به روش جديدي  براي كاهش هزينه ها  مي انديشد

 ،دنماي ـتا به نحوي بهتـر عمـل    گيرد كه چگونه به سازمان كمك كند تصميم مي يا كند و ميارائه 
آيـا از   :ك سـؤال سـاده پاسـخ مـي دهـد     د يـا حتـي هنگـامي كـه بـه ي ـ     ه  صورت مي گيرألحل مس

  درخواست كارفرما بايد تبعيت كرد؟
  

 مباني نظري
مشاهده مي شود زنـدگي روزمـره سـازماني سرشـار از مشـكلات مـوقعيتي اسـت كـه طيفـي از               

رويكـرد  . مشكلات ساده تا مسائل مهم تر را دربرمي گيرد و ما ناگزير از حل يكايك آنهـا هسـتيم  
  .حل آنهاست ابزاري مهم براي مواجهه با بسياري از مشكلات موقعيتي و حل مسأله در حكم

وقتي شخصي با موقعيت ياتكليفي روبرو مي شودكه نمـي توانـد از طريـق كـاربرد اطلاعـات و           
هايي كه در آن لحظه در اختيار دارد به آن موقعيت سريعاً پاسخ گويد گفته مي شودكه او با مهارت

در راه رسـيدن بـه هـدف يـا      يمـانع مسأله را مـي تـوان   . (Seif, 2002, P.513) مسأله اي روبروست
و 2و وضـع مطلـوب   1اخـتلاف بـين وضـع موجـود    ، عامل كاهش توان سازمان در رسيدن بـه هـدف  

  .نيز تعريف كردها گونه بلاتكليفي در اهداف و روشهر
ه به يك هدف يا يك حل مسأله فرآيندي است براي كشف توالي و ترتيب صحيح راه هايي ك     

در موقعيتي كه انسان با مسأله اي روبرو مي شود، بايد بر موانع يا مشكلاتي . راه حل منتهي مي شود
حل مسأله را به معنـاي يـافتن يـك راه    بنابراين  ؛كه بر سر راه رسيدن به هدف وجود دارد غلبه كند

________________________________________________________________ 
1 -Present-State 
2 -Ideal-State 
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حـل مسـأله يـك     .(Lotfabadi, 2005, P.205) مناسب براي دستيابي به هدف تعريـف كـرده انـد   
نشـانه   اجتماعي را  افزايش و تنيدگي و راهبرد مقابله اي مهم است كه توانايي وپيشرفت شخصي و

 . (Ziurilla & shidsi, 1992, PP.589-599) شناسي رواني را كاهش مي دهد
حـل و   عامل اصلي در حل مسأله، عبارت است از كاربرد تجربة قبلي فـرد بـراي رسـيدن بـه راه         

پيشنياز حل تجربه، دانش و مهارت گذشته، . پاسخي كه پيش از آن براي انسان ناشناخته بوده است
انـد؛ يعنـي قبولشـان نـا     هـا انعكاسـي  ها وحل مسـأله بسياري از انتخاب. مسأله محسوب مي شود

كـاري خـود بـه ايـن نتيجـه      چنان كـه شـركت ايـران خـودرو طـي تجربيـات       آگاهانه است آن
                                          كننـــدفـــراد در زمـــان حـــل مســـأله بيشـــتر بـــه ناخودآگـــاه خـــود رجـــوع مـــي  رســـيدكه ا

 (Educational Management of Iran Khodro,[EMIK] 2007) .   
ي روبرو مـي شـود چنـدان    اما به نظر مي رسد اين موضوع هنگامي كه فرد با مسأله تازه وپيچيده تر

اين شرايط انتظار مي رود فرد با انديشه كامل همه جوانب كار را سـنجيده، بـا در    درست؛ صادق ني
بـالاترين   حل مسـأله در  .(Robbins, 1990, P.97) نظرگرفتن شقوق مختلف دست به انتخاب بزند

 –و به عنوان يـك فرآينـد رفتـاري     .(Seif, 2002, P.514) هاي ذهني انسان قرار داردسطح فعاليت
شناختي است كه در طي آن، يك فرد يا گروه در تلاش است كـه ابزارهـاي سـازگار يـا      و عاطفي

مؤثر مقابله اي بـا مسـائلي را كـه در زنـدگي روزمـره باآنهـا مواجـه اسـت را كشـف كنـد و يـا بـه             
نشـان مـي دهـد كسـب مهـارت هـاي حـل        ) 1383(پژوهش حيدري. (Dobsen, 2001)وجودآورد

ــزايش عــزت ن   ــه اف ــراد مــي شــود  مســأله منجــر ب ــدگي در اف ــزان تني ــژوهش . فــس و كــاهش مي پ
هـاي حـل مسـأله اضـطراب اجتمـاعي نوجوانـان را       نيز بيانگر آن است كه مهارت) 1383(باباشهابي

از رابطه مستقيم آموزش مهارتهـاي  ) 1384(و احمدي) 1384(تحقيق دهقاني زاده. كاهش مي دهد
 .حل مسأله و خلاقيت حكايت دارند

  :چگونگي حل مسأله را در پنج مرحله برمي شمارند1ينبرانسفوردواستا
 ؛بررسي نتايج و يادگيري -1

________________________________________________________________ 
1 -Bransford & Stein 
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 اقدام براي حل مسأله؛ پيش بيني نتايج احتمالي و -2

                                              ي ممكن؛كشف راهبردها -3

 ؛بازنمايي مسأله تعريف اهداف و -4

  .تعيين مسأله وموقعيت هاي مربوط -5
در محتواي نظريـه يانـگ بـه فراگردهـاي ذهنـي      » سبك شناختي«واژه  :1حل مسألهسبك هاي      

ــاره دارد        ــات اشـ ــاس اطلاعـ ــاوت او براسـ ــوه قضـ ــرد و نحـ ــونگي ادراك فـ ــا چگـ ــراه بـ                         همـ
(Adams, 1999, P.8) .        از منظر يانـگ دو بعـد بـر ادراك فـرد و دو بعـد بـر قضـاوت او اثـر دارد .

يات از قبل تعريف شده در زئمان كار و به جزافراد حسي به سا. 3است يا شهودي 2يا حسي ،ادراك
افراد شهـــودي يك تصوير بـزرگ را تـرجيح مـي دهنـد و     . وري اطلاعات تأكيد مي كنندآجمع 

و درحـل مسـائل متكـي     .(Seyedjavadin, 2007, PP.88-89) حــل مسائل جديد را دوست دارند
يـا   4قضاوت انسان نيز به نوبه خود مبتني بـر انديشـه   .(Davlin, 1996, P.37) برتجربيات گذشته اند

هوش براي مقابله با مسائل اسـتفاده مـي كننـد، افـراد عـاطفي       از عقل و تفكرمافراد  است 5عواطف
گرايش به همساني و هماهنگي با ديگران دارند واز مسائلي كه منجر به بروز اختلاف شود اجتنـاب  

نشان مي دهد با  )1967(پژوهش نيمارك و لويس. (Seyedjavadin, 2007, PP.88-89)  مي كنند
ديدگاه عمومي نيـز  . كنندافراد بيشتر از تئوري هاي منطقي براي حل مسأله استفاده مي ،افزايش سن

مؤيد اين است افرادي كه از سبك هاي منطقي براي حل مسأله استفاده مي كنند بالغ تر بـوده و بـه   
گـواه آن اسـت كسـاني از شـيوه      )1984( تحقيق كمرون .به حل مسائل مي پردازندشكل مؤثرتري 

ولي كساني كـه بـدون فكـر     ،منطقي براي حل مسائل استفاده مي كنند الزاماً كارايي بالاتري ندارند
نشان مي دهد  )1997( در حالي كه پژوهش زلنيكر و ديگران ؛عمل مي كنند كارايي كمتري دارند

كه بدون فكر عمل مي كنند با افرادي كه به طريق منطقي به حل مسائل مي پردازند كارايي افرادي 
________________________________________________________________ 
1 -Problem Solving Style 
2 -Sensation -Type 
3 -Intuitive-Type 
4 -Thinking-Type 
5 -Feeling-Type 
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به نوع محرك و شرايط تجربي افراد بستگي دارد و ذاتاً هيچ يك از اين روش ها بر ديگري برتري 
  .ندارند

تمـايلات ادراكـي   تركيـب  از طريـق  را سبك شناختي انسان  در يك تقسيم بندي كلي مي توان     
  :زير نام بردسبك هاي شناختي در قالب چهار وتي وقضا

  انديشه اي -سبك حسي* 
 انديشه اي -سبك شهودي* 
  عاطفي -سبك  حسي* 
  (Davlin, 1996, P.37 ; kritner, 2004, P.209) عاطفي -سبك شهودي* 

  
، جزئيات بيش تري از اين سـبك هـا را متناسـب بـا نـوع مشـاغل بـه تصـوير         )1(نگاره شماره 

  :  ستكشيده ا
  

ها جهت تأمين اهداف خاصي تشكيل مـي گردنـد و  بـا بـه كـار گيـري       كه سازمانبا وجود اين     
خدمات سعي در دستيابي به اين  ارائه كالا و اعم از مادي، انساني، اطلاعات و زمان با توليد و ،منابع

مشـكلات   واز جملـه موانـع    .در دسـتيابي بـه اهـداف خـود كمتـر موفـق مـي شـوند         ،اهداف دارند
استفاده از منابع جهت دستيابي به منـافع   ،وري سازماني مي گرددبهره كه مانع اثر بخشي و ،فراروي

كـه تحـت عنـوان     ،اين اعمال. شخصي وگروهي است كه به كرات در سازمان ها مشاهده مي شود
افـراد يـا   شامل فعاليت هايي است كه به جهت نفـوذ   ،رفتارهاي سياسي در سازمان شناخته مي شوند

ها براي دستيابي يا حفاظت از منافع شخصي و به هنگام وجود راه حـل هـاي متضـاد وشـرايط     گروه
تـرين مـانع در راه تجديـد حيـات     از سياسي كاري به عنوان بـزرگ . عدم اطمينان صورت مي گيرد

  .ياد مي شود1ايجاد سازمان هاي يادگيرنده سازمان و

________________________________________________________________ 
1 - Learning Organization 
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  هاه و تطبيق شغلي آنچهار نوع سبك حل مسأل):  1(نگاره 

  مشاغل مناسب  خصوصيات شخصي  سبك
حسي

- 
انديشه اي

  
استفاده از حواس پنجگانه براي ادراك رخدادهاي محيطـي واسـتفاده از تفكـر     -

  منطقي براي قضاوت 
 ارائه تحليل غير شخصي از رخدادها -
  توانايي در زمينه هاي فني كار با اشيا وموقعيت ها -
  تباط متقابل شخصيضعف در برقراري ار -
  هاي بوروكراتيكطرفدار سازمان -

(kritner & kiniki, 2004, P.210) 
(Slikm & halrijer, 1983, P.59) 

  وابسته، عملگرا، منطقي، حساس به جزئيات، مصمم   -
(Seyedjavadin, 2007, P.90) 

  حسابداري    -
 توليد -
 برنامه ريزي رايانه اي -
 بي مهندسي تحقيق و بازاريا -

(Seyedjavadin, 2007, P.90)  
  مشاغل فني ومهندسي -

(kritner & kiniki, 2004, P.210) 
(Slikm & halrijer, 1983, P.59)  

ك شهودي
سب

- 
انديشه اي

 ها به جاي تمركز بر واقعيت هاتمركز بر امكان -  
  توانايي در زمينه هاي نظري يا توسعه فني -
 جدي ومخترع -

(kritner & kiniki, 2004, P.210) 
(Slikm & halrijer, 1983, P.59)  

  خلاق -
  قابل رشد -
  تفكر ادراكي -
  (Seyedjavadin,2007,P.90)داراي ايده هاي زياد  -

 طراحي سيستم -
  تحليلگري -
  (Seyedjavadin,2007,P.90)قوقح -
  پژوهشگري در علوم دقيقه -
 دوستدار مشاغل چالشي -

(kritner & kiniki,2004,P.210) 
(Slikm & halrijer,1983,P.59) 

  
  

ك  حسي
سب

 - 
عاطفي

  

 علاقه مند به جمع آوري واقعيت ها -
  برخورد گرم وصميمانه -
  بروز حس همدردي ودوستي با ديگران -

(kritner & kiniki,2004,P.210) 
(Slikm & halrijer,1983,P.59)  

  عمل گرا -
  تجزيه وتحليل گر -
  روش گرا  -
  (Seyedjavadin,2007,90)وظيفه شناس -

  مشاوره  -
  معلمي -

(kritner & kiniki,2004,P.210) 
(Slikm & halrijer,1983,P.59)  

  سرپرستي -
  مشاوره -
  مذاكره -
  فروش -
  (Seyedjavadin,2007,90)مصاحبه -

ك شهودي
سب

- 
عاطفي

 با احساس،انسان گرا،معنوي وبا نگرش مثبت-  
  طرفدار توجه به ماهيت وابعاد جوهري انسان -
  تيزبين،كم حرف و مصمم -
  تكيه بر بينش شخصي به جاي واقعيت عيني -

(kritner & kiniki,2004,P.210) 
(Slikm & halrijer,1983,P.59) 

  (Seyedjavadin,2007,90)فرهمند،مشاركتي،مردم گرا -

  روابط عمومي -
  تبليغات -
  كارگزيني -
  سياستمدار -
خدمات -
 (Seyedjavadin,2007,P.90)شتريانم
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رفتار سياسي در سازمان شامل اعمال آگاهانه اي اسـت كـه بـراي نفـوذ توسـط       ،در اين ديدگاه     
ها به منظور دستيابي يا حفاظت از منافع خـود بـه هنگـام وجـود راه حـل هـاي متضـاد        افراد يا گروه

و چيـزي نيسـت كـه    ر جهت تأمين منافع فرد بوده و اين د (Allen, 1979, P.77) صورت مي گيرد
در مكتب ماكياوليزم سياسي را مي توان رفتار  اين نوع ريشه و سابقه. ييد سازمان باشدأموردنظر و ت
كار بردن هر وسيله را در سياست براي رسيدن بـه هـدف مجـاز شـمرده و بـدين      ه بكه جستجو كرد

  .   (Ashoori, 1978, P.152) گونه سياست را به كلي از اخلاق جدا مي انگارد
اقدام يا فعاليتي است كه بـدان  و اين  ،گاه دوم سياست فرآيند طبيعي تصميم گيري استديددر      

سياسـت يعنـي گفتگـو،    . اعمال قدرت مي شـود  ،له تضاد و پديده عدم اطمينانأوسيله براي حل مس
ها مورد استفاده قرار مذاكره و چانه زدن كه براي حل مسأله تضاد، تعارض واختلافات افراد وگروه

فعاليت هايي كه در جهت كسب، تقويت يا : در اين ديدگاه رفتار سياسي عبارت است از .ردمي گي
به كارگيري قدرت و ساير منابع انجام مي گيرد تا هنگامي كـه سـازمان بـا پديـده عـدم اطمينـان و       

ــرو مــي شــود بتوانــد بــدان وســيله               بــه هــدف خــود برســد ) سياســت ســازماني(اخــتلاف نظــر روب
(Daft, 1995, PP.790-791).    معتقدنـد مهـارت هـاي سياسـي     ) 2000(تا آنجا كه پريـو و ديگـران

عوامـل مـؤثر بـر    . مي شود با تنش ها و فشارهاي محل كار به طور مـؤثرتري برخـورد شـود     باعث 
  :آمده است 2شامل دو دسته عوامل فردي و سازماني است كه در نگاره شماره  رفتار سياسي

عامل كليدي موقعيتي مانندتوسعه سـازماني، منـابع كميـاب وشـرايط مـبهم را بـا       سيد جوادين سه    
شدت رفتار سياسي در ارتباط مي داند و معتقد است شرايط با توجه به نوع شخصيت احتمال رفتـار  

عامـل ديگـري كـه در    . (Seyedjavadin, 2007, PP.385-386)سياسي را كمتر يا بيشتر مي سـازد  
منـابع معمـول عـدم    .ياسـي نقـش عمـده اي دارد عـدم اطمينـان مـي باشـد       شكل گيري مانورهاي س

  :نشان داده شده است، عبارتند از 3اطمينان، كه در نگاره شماره 
  

و رفتار سياسي بـراي هـيچ يـك از     هر شخصي يك بازيگر است در عرصه سياست،: تدابير سياسي
از كاركنـان وكاركنـان پسـت     علي رغم اين باوركه مديران بيش. اعضاي سازمان غير عادي نيست

د كـر هاي بالاتر بيش از كاركنان پست هاي پـايين تـر بـه رفتـار سياسـي مـي پردازنـد بايـد اذعـان          



  9    مسأله هاي حلبه كارگيري تدابير سياسي بر مبناي سبك 

 

كاركنان نيز مانند مديران در دادوستد سازماني درگير شده و تدابير سياسي متنوعي را بـه كـار مـي    
  .گيرند

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (Rezaeean, 2007, P.70)تار سياسي عوامل مؤثر بر رف: )2(نگاره 
  

  :عبارتند ازشناسايي كرده اند كه به ترتيب تواتر  رفتارهاي سياسي را پژوهشگران طيفي از
  ؛سرزنش يا حمله به ديگران -1
  ؛استفاده از اطلاعات به عنوان ابزار سياسي  -2

  عوامل فردي
  

  خودنظارتي زياد
  كنترل دروني
  رياست طلبي

  سرمايه گذاري درسازمان
  داشتن موقعيت هاي شغلي جايگزين

 انتظار موفقيت

  عوامل سازماني
  تخصيص مجدد منابع

  اعتماد كم
  ابهام در نقش

  سيستم ارزيابي عملكرد نامشخص 
  سيستم پاداش برد وباختي

  سيستم تصميم گيري مبتني بر دموكراسي
  رد عاليفشار براي عملك

 مديران قديمي خودخواه

  زياد
  
  
  

  رفتار سياسي
  
  
  

  نتايج مطلوب
  
  
  

  دريافت پاداش
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  ؛)مديريت تصويرپردازي ديگران از انسان(ايجادتصوير مطلوب از خود-3
  ؛ايجادپايگاه حمايتي براي خود -4
  ؛)مورد لطف وعنايت قرار دادن(ستايش ديگران -5
  ؛هاي قويهاي قدرت با هم پيمانتشكيل ائتلاف -6
  ؛)خودراباافراد بانفوذ درارتباط جلوه دادن(معاشرت با افراد با نفوذ -7
  . (Rezaeean, 2007, P.77)) مقابله به مثل(هاي اخلاقيايجاد الزام -8

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
 

  
  (Rezaeean, 2007, P.72)منابع معمول عدم اطمينان : )3(نگاره

  

در ابهام 
  استاندارد
 عملكرد

هاي هدف
 نامشخص

نامشخصي 
فرآيند تصميم 

رقابت فردي   گيري
يا گروهي 
 شديد

منابع حياتي    
 وكمياب

 

فناوري و  
 محيط بيروني

 

  
 تغيير وتحول

عدم 
 اطمينان
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                                  گذشته از تدابير هشـت گانـه، تـدابير فشـار، اجبـار، ايجـاد مـانع و توســل بـه مقــامات عــالي                 
(Kafi & Korist, 1994, P.277) ،مخالفان رانيز جزءرفتارهاي سياسي  مديريت اطلاعات و ارتقاي

  . (Stiven & Brant, 1998, PP.85-95) ذكركرده اند
هاي سياسي نفوذ در توسعه سازماني را شـامل ادراك ارتبـاطي، مـديريت    مهارت بارون و مرخم     

ابـوكر   . (Baron, 2000, PP.106-116) ادراكي، نفوذ متقاعد كننده و سازگاري ارتباطي مي دانند
تلاش براي بـه هـم مربـوط سـاختن     : قرباني كردن ديگران  )الف :تدابير معمول سياسي را شامل نيز

نگه داشتن تمام يا بخشي از داده هاي موجود، : اطلاعات سازي )مسئوليت ها به هنگام شكست؛ ب
     تصـــوير مثبـــت ومنفـــي مـــديريت مـــي دانـــد ) ج ارائـــه عمـــدي تصـــاوير اشـــتباه از ديگـــران؛ 

(Seyedjavadin, 2007, P.389).   سؤالي كه ممكن است در اين قسمت مطرح شود اينكه افراد بـر
براي پاسخ بـه ايـن سـؤال اسـتفاده از الگـويي       چه اساسي از تدابير مختلف سياسي بهره مي گيرند؟

مـي توانـد   ، نشـان مـي دهنـد    كه اشخاص مختلف با آن تفكر، احساسات و رفتارهاي خود را ،ثابت
ــد  ــر بخــــش باشــ ــن  .ثمــ ــه  ايــ ــات كــ ــا ثبــ ــوي بــ ــيت«الگــ ــود  »شخصــ ــي شــ ــده مــ                                   ناميــ

(Finchem & Radsin, 1995, P.60). كه مي توانـد بـه مـا كمـك كنـد كـه        بسيار مهم است چرا
 ،افراد قبل از دست زدن به عمـل . تشخيص دهيم افراد در شرايط مختلف چگونه رفتار خواهند كرد

پـيش بينـي    به همين دليل اگر قرار براين باشـد كـه رفتـار مـردم را    . مي كنند مي انديشند و استدلال
حل مسأله  آنها مـي   نحوه تصميم گيري و كنيم و برايشان توجيهي داشته باشيم، درك چگونگي و

شـناختي افـراد و ويژگـي هـاي فـردي آنهـا باعـث        شخصـيت  تواند فايده بخـش باشـد و غفلـت از    
ــا ديگــران مــي شــود  بــه ويــژ ،مشــكلاتي در ســازگاري      ه در زمينــه تقاضــاهاي شــغلي يــا روابــط ب

(Daniels, 2000).   
اضـطراب، تنيـدگي و عـزت     ،تاكنون تحقيقاتي به بررسي رابطه آموزش حل مسأله با خلاقيت        

نشان مي دهد كسب مهارت هاي حـل مسـأله منجـر بـه     ) 1383( حيدريپژوهش : نفس پرداخته اند
نيز بيـانگر  ) 1383( باباشهابي پژوهش .اهش ميزان تنيدگي در افراد مي شودافزايش عزت نفس و ك

) 1981( نـزو   .هاي حل مسأله اضطراب اجتماعي نوجوانان را كاهش مـي دهـد  آن است كه مهارت
مهارت هاي حل مسأله را ميانجي مهمي براي كاهش تأثيرات زيان آور وقايع استرس زاي زنـدگي  

از رابطه مسـتقيم آمـوزش مهارتهـاي حـل     ) 1384( احمديو ) 1384( دهدهقاني زاتحقيق . مي داند
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از سوي ديگر تئوري انتخاب عمومي، طبيعـت عقلانـي بشـر را در     .مسأله و خلاقيت حكايت دارند
و بيان مي دارد كه رفتار بشر عمومـا عقلانـي    (Daren, 1995) گيردتوضيح رفتار سياسي به كار مي
افـراد بـه   . يق يافتن ارتباط ميان اعمال و هـدف هـا نمـي تـوان يافـت     است و اين مطلب را جز از طر

و يـا بـه صـورت غيـر اكتسـابي و      ... و  (Marshal, 1962) صورت اكتسابي به فراخور علـم، تجربـه  
تفـاوت در   و ناخودآگاه  در شرايط مختلف از سـبك هـاي مختلـف حـل مسـأله بهـره مـي گيرنـد        

                                       ت هـــــاي فـــــردي آنهاســــــت  عملكـــــرد آنهـــــا در حــــــل مســـــأله ناشـــــي از تفــــــاو    
(Zelniker, 1997 & Lari, vash, jeffri, 1983) .   1382( مـايرز  بر اساس نظريـه ريخـت شناسـي( 

مردم بيشتر تمايل دارند كه در تصميم گيري و حل مسأله ترجيح مطلوب خودشان را به كار بگيرند 
با توجـه بـه ارتبـاط    . حسي، منطقي و عاطفي تقسيم بندي مي شوندو بر اين اساس افراد به شهودي، 

بين حل مسأله به عنوان يك ويژگي فردي با رفتار سياسي به عنوان مؤلفه اي تأثير پـذير از ويژگـي   
كار گيري تدابير سياسي  و حل مسأله افراد ه به بررسي رابطه ب) 1386رضائيان،(هاي شخصيتي فرد 

  . پرداخته ايم
  

  ظري پژوهشالگوي ن
سياســي شــامل شــش مولفــه تــدابير در ايــن پــژوهش ارتبــاط ميــان نــوع قضــاوت و ادراك بــا       

چاپلوسي، استفاده سياسي از اطلاعات، تصوير سازي، ايجاد الـزام اخلاقـي، معاشـرت بـا افـراد ذي      
  . نفوذ و ايجاد پايگاه حمايتي مورد بررسي قرار مي گيرد

  
  فرضيه هاي پژوهش

  صليفرضيه هاي ا
  .بين قضاوت عاطفي با تدابير سياسي ارتباط وجود دارد -1
  .بين قضاوت منطقي با تدابير سياسي ارتباط وجود دارد -2
  .بين ادراك شهودي با تدابير سياسي ارتباط وجود دارد -3
 .بين ادراك حسي با تدابير سياسي ارتباط وجود دارد -4
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  الگوي نظري پژوهش: )4(نگاره

 
كه  رفتار سياسي در قالب شش مؤلفه چاپلوسي، استفاده سياسـي از اطلاعـات،    با توجه به اين        

تصوير سازي، ايجاد الزام اخلاقي، معاشرت با افراد ذي نفوذ و ايجاد پايگاه حمايتي مـورد بررسـي   
  .گيرد، لذا به بررسي جداگانه هر يك از اين شش مولفه خواهيم پرداختقرار مي

  

جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش را كارمنـدان دانشـگاه        :جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پـژوهش 
روش نمونه گيري روش تصادفي ساده بوده كه براين اسـاس تعـداد   . شهيد بهشتي تشكيل مي دهند

پـژوهش حاضـر، پژوهشـي    . كارمند دانشگاه شـهيد بهشـتي انتخـاب گرديـد     1000نفر از ميان  220
همبستگي است و براي تحليـل داده هـاي آن از شـاخص هـا و روش هـاي آمـاري       توصيفي از نوع 

كليـه  شامل فراواني، ميانگين، انحراف معيار، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شده و 
  .انجام گرفته است SPSS محاسبات آماري از طريق نرم افزار

 قضاوت عاطفي

 منطقيقضاوت

 ادراك شهودي

 ادراك حسي

 تدابير سياسي
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استفاده گرديد و در سـطح   1فسميرنوا-كولموگروفبراي آزمون نرمال بودن جامعه از آزمون     
 مسألهمعني داري پنج درصد فرض نرمال بودن داده هاي مربوط به رفتار سياسي و چهار سبك حل 

  )1جدول.(مورد پذيرش قرار گرفت
  

  )اسميرنوف- كولموگروف( آزمون نرمال بودن  جوامع): 1(جدول

رفتار   
  سياسي

حل مسأله 
  عاطفي

حل مسأله 
  منطقي

حل مسأله 
  يشهود

حل مسأله 
  حسي

  1.930  3.302  2.716  2.103  2.011  اسميرنوف- آماره كولموگروف
P-Value 0.000 0.000 0.000  0.000 0.001  

 

  

  :توصيف نمونه آماري

  مشخصات جمعيت شناختي نمونه آماري پژوهش): 2(جدول

  

  
  
  
  
  
  

هلريگـل،  له أمتغيرها از پرسشـنامه اسـتاندارد سـنجش سـبك حـل مس ـ     براي سنجش  :ابزار سنجش
  .استفاده شده است) 1978( دوبرين.جي.ايو پرسشنامه رفتارسياسي ) 1983(اسلوكوم و وودمن 

 
________________________________________________________________ 
1Kolmogorov - Smirnov  

  جمع  سن  جمع  جنسيت شاخص

   55بيش از  45-55 35-45 25-35    زن  مرد  

  220  4  47  51  118  220  126  94 فراواني

 %100  %2  %21  %23  %54 %100 %57 %43  درصد
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  يافته هاي پژوهش

ز ارائه نتايج حاصل از تحليل هاي مبتني بر رگرسيون، روابط همبستگي ميـان متغيرهـاي   پيش ا       
  . )3جدول(پژوهش از طريق ارزيابي ماتريس همبستگي بررسي مي گردد

ارتبـاط مثبتـي ميـان قضـاوت عـاطفي بـا        ،بر اساس آزمـون همبسـتگي فرضـيه هـاي پـژوهش             
اد الـزام اخلاقـي، معاشـرت بـا افـراد ذي نفـوذ و ايجـاد        چاپلوسي، استفاده سياسي از اطلاعات، ايج

همچنين ارتباط معكوسي ميـان قضـاوت منطقـي بـا چاپلوسـي، اسـتفاده       . پايگاه حمايتي وجود دارد
سياسي از اطلاعات، ايجاد الزام اخلاقي، معاشرت با افراد ذي نفوذ و ايجاد پايگـاه حمـايتي وجـود    

ياسي از اطلاعـات، ايجـاد الـزام اخلاقـي، ارتبـاط همسـويي       ميان ادراك شهودي با استفاده س. دارد
عات و ايجـاد  ادراك حسي نيز در ارتباط معكوس با چاپلوسي، استفاده سياسي از اطلا. وجود دارد

  .الزام اخلاقي است
  

  نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين نوع قضاوت و ادراك و مولفه هاي رفتار سياسي): 3(جدول
  سياسي تدابير             

  
  سبك هاي حل مسأله

استفاده  چاپلوسي
سياسي از 
  اطلاعات

ايجاد الزام   تصويرسازي
  اخلاقي

معاشرت با 
  افراد ذي نفوذ

ايجاد پايگاه 
  حمايتي

همبستگي 
  پيرسن

سبك حل 
  مسأله عاطفي

**0.440 **0.196 0.064 *0.152  **0.174  **0.266  

سطح 
  معناداري

0.000 0.002 0.312 0.016  0.006  0.000  

همبستگي 
  پيرسن

سبك حل 
  مسأله منطقي

**0.556
-  

**0.336- 0.034 **0.391-  *0.139-  **0.215-  

سطح 
  معناداري

0.000 0.000 0.593 0.000  0.029  0.001  

همبستگي 
  پيرسن

سبك حل 
  مسأله شهودي

0.080 **0.302 0.075 **0.252  0.088  0.037-  

سطح 
  معناداري

0.209 0.000 0.242 0.000  0.167  0.564  

همبستگي 
  پيرسن

سبك حل 
  مسأله حسي

*0.133
-  

**0.306- 0.072- **0.190-  0.044  0.67  

سطح 
  معناداري

0.036 0.000 0.259 0.003  0.487  0.299  

** p < 0/01     * p < 0/05  
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اين موضـوع بـر اسـاس تحليـل رگرسـيون       :بررسي ارتباط ميان نوع قضاوت و ادراك و چاپلوسي
و ) مسـتقل (بـه عنـوان متغيرهـاي پـيش بـين      مسـأله هـاي حـل   با در نظر گـرفتن سـبك  چند متغيري، 

نتايج تحليل رگرسيون نشان مي دهـد كـه   . انجام مي پذيرد) وابسته(چاپلوسي به عنوان متغير ملاك
ــاطفي ــي )P=0.001،=0.210β(قضــاوت ع ــه   )P=0.000،=-0.438β(و منطق ــب ب ــه ترتي ب

   . )4جدول(پيش بيني مي كنند  غير چاپلوسي راصورت مثبت و معكوس مت
  

  ون نوع قضاوت و ادراك بر چاپلوسينتايج تحليل رگرسي): 4(جدول
 R R2 β t Sig  متغيرها

 قضاوت عاطفي

0.584 0.341 

0.210  3.396  0.001 
  0.000  - 6.925  - 0.438 قضاوت منطقي
  0.569  0.570  0.037  ادراك شهودي
  0.794  - 0.261  - 0.017  ادراك حسي

  
نتـايج حاصـل از تحليـل    : ررسي ارتباط ميان نوع قضاوت و ادراك و استفاده سياسي از اطلاعـات ب

نتـايج ايـن تحليـل نمايـانگر پـيش بينـي        .نشان داده شده است) 5(رگرسيون اين موضوع در جدول
ــاوت منطقــــي در جهــــت     ــات از طريــــق قضــ ــتفاده سياســــي از اطلاعــ ــر اســ ــذيري متغيــ پــ

 )P=0.004،=0.205β(ضاوت شهودي در جهت مثبت و ق )P=0.000،=-0.255β(معكوس
  .است

  
  راك بر استفاده سياسي از اطلاعاتنتايج تحليل رگرسيون نوع قضاوت و اد): 5(جدول

 R R2 β t Sig  متغيرها

قضاوت عاطفي

0.448 0.201 

0.065  0.957  0.340 
  0.000  - 3.665  - 0.255قضاوت منطقي
 0.004  2.908  0.205 ادراك شهودي

  0.071  - 1.815  - 0.131 دراك حسيا
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نشـان داده  ) 6(همانگونـه كـه در جـدول    :بررسي ارتباط ميان نوع قضاوت و ادراك و تصويرسازي
شده است، الگويي مبتني بر تحليل رگرسيون مبني بر پيش بيني پذيري متغير تصويرسازي به وسـيله  

  .به دست نمي آيد مسألههاي حل سبك
  

 رگرسيون نوع قضاوت و ادراك بر تصويرسازي نتايج تحليل): 6(جدول

 R R2 β t Sig  متغيرها

قضاوت عاطفي

0.145 0.021 

0.129  1.709  0.089 
  0.118  1.567  - 0.121قضاوت منطقي
  0.546  0.604  0.047 ادراك شهودي
  0.385  - 0.871  - 0.070 ادراك حسي

  
نتايج بـه دسـت آمـده نشـان مـي      : اخلاقيبررسي ارتباط ميان نوع قضاوت و ادراك و ايجاد الزام 

و قضاوت شـهودي در جهـت    )P=0.000،=-0.409β(دهد كه قضاوت منطقي به طور معكوس
   .،توان پيش بيني متغير ايجاد الزام هاي اخلاقي را دارند )P=0.001،=0.235β(مثبت

     
  بر ايجاد الزام اخلاقينتايج تحليل رگرسيون نوع قضاوت و ادراك ): 7(جدول

 R R2 β t Sig  تغيرهام

قضاوت عاطفي

0.452 0.204 

0.058 - 0.854 - 0.394 
  0.000  - 5.877  - 0.409قضاوت منطقي
 0.001  3.337  0.235 ادراك شهودي
  0.639  0.469  0.034 ادراك حسي

  
نتايج تحليل رگرسـيون حـاكي از پـيش     :بررسي ارتباط ميان نوع قضاوت و ادراك و تصويرسازي

ــذير  ــي پـ ــهودي        بينـ ــاوت شـ ــيله قضـ ــه وسـ ــوذ بـ ــراد ذي نفـ ــا افـ ــرت بـ ــر معاشـ ــودن متغيـ  بـ
)P=2.378،=0.409β(  و ادراك حسي)P=0.031،=0.170β( مي باشد.  
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  بر معاشرت با افراد ذي نفوذنتايج تحليل رگرسيون نوع قضاوت و ادراك ): 8(جدول
 R R2 β t Sig  متغيرها

قضاوت عاطفي

0.243 0.059 

0.131  1.773  0.077 
  0.232  - 1.199  - 0.091اوت منطقيقض

 0.018  2.376  0.182 ادراك شهودي
  0.031  2.168  0.170 ادراك حسي

  

نتـايج تحليـل   ) 9(همانگونه كه در جدول :و تصويرسازي مسألهبررسي ارتباط ميان سبك هاي حل 
و  )P=0.007،=0.198β(عـاطفي در جهـت مثبـت     مسـأله رگرسيون نشان مي دهد، سبك حل 

قـادر بـه پـيش بينـي بـروز       )P=0.080،=-0.132β(منطقي در جهت معكـوس  مسألهحل  سبك
  .رفتار ايجاد پايگاه حمايتي مي باشند

  
  و ادراك بر ايجاد پايگاه حمايتي نتايج تحليل رگرسيون نوع قضاوت):  9(جدول

 R R2 β t Sig  متغيرها

قضاوت عاطفي

0.296 0.087 

0.198  2.703  0.007 
  0.080  - 1.758  - 0.132قضاوت منطقي
  0.836  0.208  0.016 ادراك شهودي
  0.181  1.342  0.105 ادراك حسي

  
  بحث و نتيجه گيري

ه پژوهشي كه به بررسي رابطه متغيرهاي مورد نظر پرداخته باشـد يافـت نشـد، امـا تحليـل نتـايج ب ـ         
ادراك  آنهـا رابطـه    دهد نوع تدابير سياسي مـورد اسـتفاده بـا نـوع قضـاوت و     دست آمده نشان مي

ارتباط مثبتي ميان قضاوت عاطفي با چاپلوسي، استفاده سياسي از اطلاعـات، ايجـاد   : معناداري دارد
قضاوت عـاطفي متغيـر   . الزام اخلاقي، معاشرت با افراد ذي نفوذ و ايجاد پايگاه حمايتي وجود دارد

بـا توجـه بـه تعريـف قضـاوت      . دكن ـچاپلوسي و ايجاد پايگاه حمايتي را به طور مثبت پيش بيني مي
كه منجر به بـروز اخـتلاف   گرايش به همساني و هماهنگي با ديگران دارند و از مسائليكه  ،عاطفي

اين افراد به اين توجه دارندكه چه چيزهـايي بـراي    .كنند اين رابطه قابل تبيين استشود اجتناب مي
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                              گيرنـــدصـــميم مـــيهـــا و احساســـات تخودشـــان يـــا ديگـــران مهـــم اســـت و برحســـب ارزش 
 (Mayers & Mayers, 1998)   اين افراد دوست دارند با مردم تعامل داشته، صميمي، سپاسـگزار و

اسـتفاده سياسـي از اطلاعـات، ايجـاد الـزام      ، بنـابراين بـه رفتارهـايي از قبيـل چاپلوسـي      ؛توانا باشند
  .مي پردازند د پايگاه حمايتياخلاقي، معاشرت با افراد ذي نفوذ و ايجا

ميان قضاوت منطقي با چاپلوسي، استفاده سياسي از اطلاعات، ايجاد الـزام اخلاقـي، معاشـرت بـا         
متغيرهـاي نـام    ،قضاوت منطقـي . افراد ذي نفوذ و ايجاد پايگاه حمايتي ارتباط معكوسي وجود دارد

ز راه هاي تصميم گيري است كه در تفكر يكي ا. كندبرده شده را در جهت معكوس پيش بيني مي
شود، افراد منطقي به دنبال معيارهاي عيني و واقعـي  آن نتايج منطقي انتخاب و فعاليت پيش بيني مي

و لذا به روابط و احساسات ديگران توجه چنداني نشان نداده . (Mayers & Mayers, 1998)هستند
تفاده سياسـي از اطلاعـات، ايجـاد الـزام     از راه هاي غير اصـولي و غيرمنطقـي ماننـد چاپلوسـي، اس ـ    

  .اخلاقي، معاشرت با افراد ذي نفوذ و ايجاد پايگاه حمايتي استفاده نمي كنند
ديگر نتيجه تحقيق حاكي از آن است كه  ميان ادراك شهودي با اسـتفاده سياسـي از اطلاعـات و      

ه سياسـي از اطلاعـات،   ايجاد الزام اخلاقي ارتباط همسـويي وجـود دارد و ادراك شـهودي اسـتفاد    
-يكـي از راه . ايجاد الزام اخلاقي و معاشرت با افراد ذي نفوذ را در جهت مثبت پيش بيني مي كنـد 

و احتمـالات اسـت كـه در    2، روابـط  1هاي فهميدن امور شهود اين است كه حاصل توجه به معـاني 
د انجام امور تكيـه  اين افراد به احتمالات جديد و طرق جدي. وراي آنچه حس مي شود وجود دارد

كه به  بيش از آن (Mayers & Mayers,1998) دارند و به خيال پردازي و آرزوها اهميت مي دهند
وقايع توجه كنند به روابط توجه مي كنند، دوست دارند ايده هاي جديد خلق كنند و به تغييـرات و  

بيشتر رفتارهاي سياسي مي چه  اين عوامل باعث پديده عدم اطمينان و بروز هر .آينده فكر مي كنند
شود و در نتيجه با توجه به اينكه افـراد شـهودي بـه دنبـال اسـتفاده از روابـط هسـتند از ايجـاد الـزام          

________________________________________________________________ 
1 Meaning 
2 Relationship 
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معاشرت با افراد ذي  اخلاقي و استفاده سياسي از اطلاعات بهره مي گيرند و شهودي بودن پيش بين
  .نفوذ است

وس با چاپلوسي، استفاده سياسي از اطلاعات و مشاهده مي شود كه ادراك حسي در ارتباط معك   
. و متغير معاشرت با افراد ذي نفوذ را در جهت مثبت پـيش بينـي مـي كنـد    است ايجاد الزام اخلاقي 

دريافت مي كنند كار مي كنند و به همين دليل واقع گـرا و  » 1و اينجا الان «افراد تيپ حسي با آنچه 
و از ميانبرها و كارهاي غير رسمي و تعريف نشده  (Mayers & Mayers, 1998) 2عمل گرا هستند

چاپلوسي، استفاده سياسي از اطلاعـات و ايجـاد الـزام اخلاقـي اسـتفاده       در چارچوب سازمان مانند
الگوهـاي زيـرين يـا تمـام مفـاهيم را در نظـر بگيرنـد بـه وقـايع و           اين افراد بيش ازآنكه. نمي كنند

عملي و عيني يك موقعيت علاقه بيشتري دارند، در ضمن  جزئيات شخصي توجه مي كنند، به امور
كـه در طـول زمـان    را كار از تمركز عميق درباره مسائل عيني برخوردارند، تحمل تكاليف پيچيـده  

و به نظر مي رسد اين امر موجب معاشرت آنها با افراد ذي نفـوذ جهـت بـه     تكميل مي شوند ندارند
  .  اتمام رساندن سريع كارها مي گردد

  
  پيشنهادها

در مورد قضاوت عاطفي مي توان به كاركردهاي مثبت آن توجه نمود و با تبيين صـحيح الگوهـاي   
كـه برخـي از آنهـا     ،رفتاري كه بر اساس اين نوع قضاوت شكل مي گيرد، از كاركردهاي سوء آن

يري چاپلوسي و ايجاد پايگاه حمايتي مورد بررسي قرار گرفـت، پيشـگ  در مقاله حاضر تحت عنوان 
   .دكر

اي است كه در دوري افراد از تـدابير سياسـي در سـازمان نقـش      مسألهقضاوت منطقي، الگوي حل 
بطوري كه نتايج پژوهش نشان مي دهد هر كجـا تمايـل افـراد بـه تفكـرات      . مهمي را ايفا مي نمايد

  .منطقي افزايش يافته، سياسي كاري آنان كاهش يافته است

________________________________________________________________ 
1 Hear & Now 
2 Realistic & Practical 
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مي رسد عنصر محوري در اين سبك همانـا روابـط اسـت و بـه      به نظر. سبك ديگر، شهودي است
نظر مي رسد اطمينان افراد به عدالت سازمان و مسير شغلي مبتني بر شايستگي، توهم سوء استفاده از 

  .روابط و به تبع آن تدابير سياسي را از اذهان كاركنان دور مي سازد
سازي نگاه عاقلانه بـه روابـط سـازماني از    در مجموع به نظر مي رسد تقويت تفكر منطقي و نهادينه 

در (و چه در قالب شعور...) بيان در جلسات و بيانيه ها و تبليغات و (سوي مديران چه در مرتبه شعار
مي تواند در جهت دهي تفكرات كاركنان بـه سـمت روابـط سـالم نقشـي مهـم ايفـا        ) عمل مديران

  .نمايد
منطقي، هيچگاه از اهميت تفكر عاطفي و ضرورت وجود  البته توجه و اهتمام به نهادينه سازي تفكر

به نظر مي رسد مديران سازمان بايد با خلاقيت خـويش تفكـر   . اين نوع تفكر در سازمان نمي كاهد
عـدالت سـازماني بسـتري اسـت كـه اگـر       . هاي صحيح و عام طرح ريزي نماينـد عاطفي را در قالب

  .اذ شود، حاجتي به تدابير سياسي نخواهد بودتمامي تدابير سازماني بر مبناي اين بستر اتخ
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